
 

 

 گفت و گو

 (2وصف خوبان )

 اشاره

صاحب آن گواه « طلبگىزى »تكلف كه بر اى ساده و بىتوفيق نصيب شد و در خانه 1391روز يازدهم فروردين 

رسيديم و از خاطرات او و نيز اساتيدى كه از محضرشان  -اللهبود به حضور آيت الله حاج شيخ اسدالله جواديحفظه

بهره برده است پرسيديم و ايشان نيز اساتيد خود از جمله آيت الله ميرزا على آقا شيرازى رحمه الله را معرفى و 

 تقديم شد. اينك ادامه گفت و گو: توصيف كردند كه در شماره پيشين

 فضاى حوزه از جهت انس با قرآن و تهجد و ايام اعتكاف چطور بود؟ خُلُق:

ها از شد كه برخى از طلبهشد. فقط در قم در مسجد امام اعتكاف برگزار مىدر اصفهان مراسم اعتكاف برگزار نمى

 كنند.ن نبود كه اعلام قبلى و تبليغات مىرفتند تا در اعتكاف شركت كنند. مثل الآاصفهان به قم مى

 مانديم. يك ساعت به اذان، طلاب براى تهجدها را مدرسه مىتا بچه داشتيم، شب 5الى  4اما انس با قرآن، با اينكه 
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 گفتند.طور بود. صبح هم همه به اتفاق اذان مىبيدار بودند. مدرسه صدر هم كه بوديم، همين

اى را در مدرسه بپذيريد كه حتماً اند كه طلبهها نوشتهنامهها بود. حتى در بعضى وقفمدرسهاين حالت در همه

آبادى كه مجتهد ى مرحوم سيد على نجفخواندند؛ حتها بلند قرآن مىخوان باشد. بعد از نماز هم خيلىنماز شب

ها هم جلسه طور بودند. در بعضى منزلخواند. ديگران هم همينجامع الشرايط بود، در تعقيب نمازش بلند قرآن مى

 كردند.دادند. در آخر هم يك آيه تفسير مىقرآن بود. تجويد و احكام آموزش مى

 ت الله خراسانى رحمه الله خاطراتى داريد؟هاى اخلاقى و علمى آياز رفتار و ويژگى خُلُق:

ها عزيز و آبرومند باشند. چند تا برخورد خواست كه طلبهآقاى خراسانى رحمه الله عالمى بود منظم و مرتب و مى

ها عزيز باشند. براى مثال گاهى برخى افراد از طلاب براى قرائت خواست طلبهدهد مىاز ايشان ديدم كه گواهى مى

ها شركت كنند. آن وقت بين طلاب كسانى بودند كه با كردند كه در مجلس آنمراسم مذهبى دعوت مىقرآن يا 

اى فرمودند: من به هيچ طلبهبردند. آقاى خراسانى مىيك سرى حركات سبك و غيرمعقول، آبروى اهل علم را مى

يادم است ]در مرگ يكى از خيرين  دهم كه مهمانى برود. اگر رفت، بايد با اجازه من باشد. از جملهاجازه نمى



 

 

[ مجلسى در عمارت دنبال رودخانه تشكيل شده بود. از اهل علم هم دعوت كرده بودند. رفتند متمولّ اصفهان

ها گفته بودند ما اختيار را به خود دهم. بعد كه ايشان علت را گفته بودند آناجازه بگيرند، گفتند من اجازه نمى

دانيد، دعوت كنيد. ما ماشين هايى را كه مناسب مىدهيم، شما طلبهها را به شما مىدهيم. كارت دعوتشما مى

كنيم. بعد كه شان مىبريم داخل خود عمارت پيادهكنيم، مىآوريم درِ مدرسه و با احترام كامل سوارشان مىمى

دهيم. آقا ، راه نمىآوريم مدرسه، و و كسى را كه كارت دعوت نداشتكنيم مىمجلس تمام شد، سوارشان مى

طور باشد، حرفى نيست. به همان شكلى كه گفتند عمل شد و مراسم همراه با احترام و عزت طلاب گفتند: اگر اين

 طى شد.

خاطره ديگر اينكه روزى يكى از طلاب مدرسه چهار باغ از جلو حجره ايشان رد شد. عباى اين طلبه از پشت وصله 

ى آمد گفتند: اين عبا چيست كه پوشيدى؟ گفت: آقا من كه پول ندارم عباى داشت. گفتند: صدايش كنيد. وقت

نائينى بگيرم. گفتند: خير، طلبه بايد اگر گرسنه هم است لباسش بايد مرتب و تميز باشد. گفت: خوب چه كار 

روى كنم؟ گفت: بشين همين جا. خادم مدرسه را صدا زدند، گفتند: برو منزل ما آن عباى نائينى نو را كه 

 ها است )عباى خيلى زيبايى بود( بگيريد و بياوريد. آوردند. گفت: آن را دور بينداز و از اين استفاده كن.خوابرخت

ها را سوار نشويد، تاكسى سوار شويد. اگر هم پول نداريد، بياييد از من بگيريد. گفتند: اتوبوسيكى ديگر اينكه مى

كردند. ايشان خيلى حواسشان ها به اين لباس توهين مىكردند و بعضىغ مىها شلوآن زمان )دوران شاه( در اتوبوس

ها نشويد. حتى يك بار گفتند اگر آدم گفتند حتى اگر پول نداريد پياده برويد و سوار اين اتوبوسجمع بود. مى

 ها شود.چهار دست و پا راه برود، بهتر از اين است كه سوار اين اتوبوس

ها در مدرسه بيتوته كند يا گفت طلبه بايد يا شبشان بود. مىايشان ديدم، نظم فوق العادهويژگى ديگرى كه از 

 تا سه ساعت پس از مغرب مطالعه كند، كارهايش را بكند. بعد به خانه برود. ما هم اين تعهد را داديم.

 كرد؟مجردى يا متأهلى فرقى نمى خُلُق:

رسيم. گفتند نمىد طلبه ما باشد، بايد اين كار را بكند. بعضى مىخواهگفتند اگر كسى مىكرد. مىفرقى نمى

 طور باشد.خواهيد، بايد اينگفتند: اگر مىمى

 كردند؟ايشان از كدام يك از استادانشان بيشتر تعريف مى خُلُق:
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 وقت نتوانست نماز شب تمام بخواند.تند: ايشان هيچگفكردند. مىهاى آخوند كاشى تعريف مىاز نماز شب



 

 

گفتند الاعظم الاعظم الاعظم و گفتند سبحان ربى العظيم و بحمده به دنبالش مىايشان در نماز شب وقتى مى

گرفتند. آمدند، دوباره وضو مىشدند. بعد از مدتى كه به هوش مىهوش مىكردند تا بىكردند و گريه مىتكرار مى

 تند من نديدم ايشان بتواند نماز شب را تا آخر بخواند.گفمى

هاى متنوع نبودند. نوع خوراكشان نان و ماست و حاضرى بود، آن هم به مقدار [ اهل خوراكايشان ]آخوند كاشى

رفتند؛ مگر اينكه آمدند. از مدرسه هم بيرون نمىجا[ نداشت، فقط با طلابى كه درسشان مىكم. معاشرت ]هاى بى

گفتند: من چه بنويسم؟ گفتند يك چيزى بنويسيد، مىجات هم نبود. هر چه مىروند حمام يا جايى. اهل نوشتهب

گفتند من را خواستند اثرى از ايشان باشد. مىدهيم، كافى است. نمىشما برويد عمل كنيد. همان درس كه مى

گفته بود من را آنجا دفن كنيد. به ايشان  -اينجا كه گلستان شهدا است، آن روز بيابان بود -جايى دفن كنيد

 هاى ديگر به خاطر من سختى نكشند.خواهم مردهگفتند: چرا؟ گفته بود: اگر من در عذاب باشم، مى

 اين وصيت آخوند كاشى بود؟ خلق:

 بله، ولى حالا تمام شهدا دور ايشانند.

كردند. هم از خيلى از ايشان تعريف مى آيت الله خراسانى شاگرد آخوند كاشى و بعضى علماى ديگر بودند.

 فهميد كيستند.ديد و معاشرتى نداشت، نمىها را نمىگفتند كسى تا آنجهانگيرخان هم از مرحوم آخوند كاشى. مى

 12تا  10گفتند. من آقاى خراسانى خودشان هم خيلى منظم و دقيق بودند. ايشان در مدرسه چهار باغ درس مى

 كردند.اى را هم بيان مىهاى آيت الله سيد محمدباقر درچهفتم. ايشان درسرسال درس ايشان مى

مرحوم سيد محمد باقر استاد آيت الله بروجردى و آقاى ارباب رحمهم الله بودند و آقاى خراسانى خيلى از ايشان 

بود. ايشان روزهاى  اى خيلى با صداقت و درستكار و مسلط در فقه و اصولگفتند مرحوم درچهكردند. مىتجليل مى

گفت. رفت، درس مىتعطيل نداشتند، مگر روزهاى تولد ائمه عليهم السلام. حتى روزهاى عاشورا اگر كسى مى

ها وقتى درس ندارند، خوشحالند. گونه است؟ ايشان در پاسخ فرموده بودند طلبهسؤال كردند چرا برنامه شما اين

دهم بايد آن روز ناراحت باشند. ديگر ويژگى ايشان نظم در درس مى كنم؛ اما روزهاى شهادتروز تولد تعطيل مى

 ها بيايند يا نيايند.تدريس بود. امكان نداشت روز درس تعطيل كند، خواه طلبه

 خاطره:

بيند كسى نيامده؛ ولى يك نفر در شبستان رود مىگيرند به درس نروند. ايشان مىها تصميم مىيك روز طلبه

نشيند گويد: بله. دو زانو مىخواهى برايت مسأله بگويم؟ ايشان هم مىكند. گفته بودند: آقا مىىمسجد استراحت م

 كند درس بگويد. سطح )درس( را هممقابل آقا. آقا هم شروع مى
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رس را بيان دبينند آقا خيلى جلوتر از مىآيند پاى درس، ها مىگويد. فردا كه طلبهآورد و تا آخر مىپايين مى

ى كه ديروز پرسند: آقا! كسگويند: نه ما نيامديم. مىپرسند: ديروز شما آمدى؟ مىكنند. همه از همديگر مىمى

جا بود، برايش گويد: من كه گفتم بايد بياييد. شما نيامديد. يكى ايننيامده، شما براى چه كسى درس گفتيد؟ مى

 گفتند: خب چرا زياد گفتيد؟ گفت: اشكال نگرفت، منم ادامه دادم.درس را گفتم. 

 اى داريد؟از حاج آقا ارباب رحمه الله هم خاطره خُلُق:

ز اول طلبگى هايش جلوه بيشترى داشت. نمازشان را از همان روحاج آقا رحيم همه چيزشان خاطره بود. اما بعضى

 رفتند.خواستند نماز جماعت همراه با معنويت بخوانند، آنجا مىرفتم؛ طلابى كه مىمى

خوانديم، ايشان ا مقدمات مىدرسشان را اواخر رفتم؛ چون در اوايل شأن ما نبود كه در درس ايشان شركت كنيم. م

هايشان را جفت گفتند. يك سال آخر رفتم درس ايشان. روز اول؛ وقتى از درس فارغ شديم من كفشخارج مى

ا واجب است. كردم، گفتند: آميرزا حسن اين چه كارى بود كردى؟ گفتم: شما استاد ما هستيد، احترام شما بر م

گذاشتند و  هايشان را بردند عقب و بعد آوردندانجام دهد. بعد كفش گفتند: خير، هر كسى بايد كارش را خودش

 گفتند: ديگر اين كار را نكنيد. هم براى شما سبك است هم براى من غرورآفرين.

خاطره ديگر اينكه حاج احمد عرب نامى بود كه باغى داشت. حاج آقا رحيم ارباب را در آن باغ دعوت كردند. من 

ظهر كه شد، آقا گفتند: من نمازم را بايد در مسجد بخوانم، نه اينجا. ايشان را به مسجد هم به مناسبتى رفتم. 

بوسيدند و داشتند، مىبرديم. نماز را كه خواندند، روى زمين در گوشه گوشه مسجد مهر بود، مهرها را برمى

گفتند: معلوم نيست كه اين كنيد؟ احترام اين مهرها لازم است. به ايشان گفتند: چرا يك مُهردان درست نمىمى

اعتنايى جايز نيست. صرف انتساب ها منتسب به اباعبدالله عليه السلام است و بىمهرها تربت باشد. فرمودند: اين

بازى گشتيم چند تا بچه داخل كوچه قابكافى است. سفارش كردند كه مهرها را محترم بشماريم. در راه كه برمى

آيد از اينجا بلند شويد. حاج آقا گفتند: كارشان نداشته باش. خطاب رفتم، گفتم: حاج آقا مى من جلوتر 1كردند.مى

ها به بنده هاشان فرار كردند، يكى دو تا ايستادند. بعدها چند تا از آن بچهها سلامى قشنگ كردند. بعضىبه آن

 ر برداشتيم.دانى اين سلام چقدر براى ما فايده داشت؟ ما دست از اين كاگفتند: مى

خواهم براى تعريف از خودم بگويم، اما اگر خدا مرا ببخشد و ايشان فرد بسيار باتقوايى بود. يك بار گفتند: نمى

ام. يكى اينكه من تا ها نشدهبهشت ببرد براى دو كار است. دو گناه كه مطمئنم از جوانى تا اين ساعت مرتكب آن

كردم. با برادرهايمان . من چهل سال در يك خانه با زن برادرم زندگى مىاين ساعت نگاهم به نامحرم نيفتاده است

                                                           



 

 

ها را از من نشانى بخواهند، روى هم است؛ ولى من زن برادرم را نديدم و اگر يكى از آنو خودمان كه اتاقمان روبه

دا شايد براى ام گوش بدهم. خبلد نيستم. يكى هم اينكه غيبت كسى را نكردم و غيبت كسى را هم حاضر نشده

 ام مرا بيامرزد و الاّ عملى ديگر ندارم.اين دو گناه كه نكرده

 فرماييد، درس اخلاقى بود؟در حوزه، غير از اينكه مى خُلُق:

آبادى هم اخيراً با عنوان تفسير، يك آيد، درس ميرزا على آقا شيرازى بود. آقاى شمسطور كه من يادم مىنه آن

 مقدار صحبت اخلاقى داشت.

شد. مرحوم شيخ على مشكات، آقاى فياض، گاهى هم آقاى ارباب لاى همان مطالب علمى نصايحى مىگاهى لابه

 گفتند؛ ولى مدون نبود.ت علما را مىو آقاى خراسانى هم گاهى سيره و صفا

______________________________ 
 (. بازى با نوعى آلات قمار1)
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 شدند؟چرا حاج آقا رحيم ارباب ملبس نمى خُلُق:

 استادشان مرحوم جهانگيرخان معممّ نبود. ايشان هم اقتدا به استادشان كردند.

 دليلى هم داشتند؟ خُلُق:

ها گفته بود: اى آورده بودند منزل حاج آقا رحيم. يكى از پيشكسوتيك عده از علماى شهر، روز عيد غدير عمامه

آقا اگر روز قيامت بشود و رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بفرمايند آقاى ارباب شما كه روحانى بوديد، چرا 

ا ملبس به اين لباس و تيجان الملائكه نشديد؟ شما چه جوابى داريد كه بدهيد؟ لباس روحانيت نپوشيديد، چر

ام كه اگر روز قيامت شود و پيغمبر گوييد؛ اما من در اينجا ماندهاى فرمودند و گفتند: شما درست مىايشان خنده

وشيدى؟ آن وقت جواب چه اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بفرمايد رحيم تو كه لياقت اين لباس را نداشتى، چرا پ

 بگويم؟

 از خاطرات تبليغتان اگر موردى داريد بفرماييد. خُلُق:

مان به شيراز بود، همراه با آقاى كفعمى. در راه با چند نفر كه بهايى بودند، برخورد داشتيم. از اولين سفر تبليغى

بود ما را بزنند كه يك جوانمرد كه لرُ بود كردم. نزديك هاى تندى مىها بحثآنجا كه آن روزها جوان بودم، با آن



 

 

گفتند ما آخوند رفتيم، مىاش خاطره بود. هر جا مىترسيدند، از ما دفاع كرد. آن سفر همهو همه از او مى

خواهيم. روستا به روستا رفتيم تا سرانجام در يك روستا، كدخداى آنجا ما را پذيرفت. بعد از آنكه منبر رفتيم، نمى

دند. به ما گفتند هر سال اينجا بياييد. در راه برگشت، ماشينمان خراب شد. چند روز در بيابان مانديم. مريد ما ش

كنم. گفت: هر وقت ما يك آخوند يا سيد سوار كرديم، ماشينمان خراب شد. ديگر اين افراد را سوار نمىراننده مى

 كرد.جلوى مسافرها به ما بسيار توهين مى

زدند. هاى سبك به روحانيون مىالاسلامى. زمان مصدق بود. خيلى حرفان كفعمى، ملكى و شيخبنده بودم با آقاي

اى بمانيد تا شايد يك ماشين پيدا شود و شما را خانهها خراب بود. گفتند كه بايد در قهوهآمد و جادهبرف هم مى

نم ناهار را با شما چند برابر حساب كنم؛ تواخانه آدم مذهبى و خوبى بود. گفت: من مىاز اينجا ببرد. صاحب قهوه

گيرم. يك تهرانى كه در ماشين بود به ما گفت: شما كنم. از شما اهل علم هم اصلاً پول نمىولى من اين كار را نمى

اگر بر حق هستيد دعا كنيد تا ما نجات پيدا كنيم. گفتم: دعا كه نداريم؛ اما نماز جعفر طيار را خوانديم و گفتم: 

 ، يك ماشين بفرست تا آبروى اهل علم حفظ شود و اين قدر ما را اذيت نكنند.خدايا

خانه شد و به راننده ماشين ما گفت: نماز جعفر طيار كه تمام شد، يك اتوبوس خالى آمد. راننده آن وارد قهوه

نباشد، مسافرت  دين، من اگر سيد در ماشينحسين آقا، اين آقايون داخل ماشينت بودند و ماشينت خراب شد. بى

ها باشد تا دعا كند تا مسافرها به سلامت به مقصد برسند. افكارش برعكس راننده اول كنم. بايد يكى از ايننمى

خوان هفتگى دارم. بعد گفت: آقايان، گفت: من خودم روضهبود. گويا خدا وضعيت را كاملاً برعكس كرد. راننده مى

خانه آب ها را شكست و وضو گرفت. صاحب قهوهفهان برويم. رفت بيرون و يخنماز بخوانيد، ناهار بخوريد تا به اص

گرم كرد اما راننده گفت: نه، با اين آب سرد ارزش دارد وضو بگيرى. سوار كه شديم، چهار تا صندلى جلو را داد به 

كرد. راننده گريه مى ما. بعد گفت: برايم حديث كسا بخوانيد. ما هم كه حديث كسا را حفظ بوديم، برايش خوانديم.

 ها را جبران كرد.ها و تلخىاين رفتار او با ما، سختى

 شويم.در پايان اگر ما و خوانندگان محترم خلق را موعظه بفرماييد ممنون مى خُلُق:

همنشين و استاد، خيلى براى مصاحب و رفيقش مؤثر است. المجالسة مؤثره. همنشين تو از تو به بايد، تا تو را 

 عقل و دين بيفزايد.

طلبه واقعى و آنكه مروّج دين اسلام است، بايد اهل تقوا و توكل باشد. غير از اين غلط است. ممكن است تبليغاتشان 

خواستند. يد اهل تقوا و توكل باشند. همانند آقاى بهجت كه مردم ايشان را مىهم آثارى هم داشته باشد؛ اما با

 العاده داشت.علتش اين بود كه آيت الله بهجت راه و روش اسلام را در پيش گرفته بود و تواضع فوق

 دعا بفرماييد. خُلُق:



 

 

 خدا عواقب همه را ختم به خير كند.

 مند فرموديد متشكريم.و ما و خوانندگان محترم خُلُق را بهره از اينكه وقت خود را صرف كرديد خُلُق:


